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اقتصاد آمریکا بدون روتوش
در ۳۰ سال اخیر سهم آمریکا از اقتصاد دنیا ۱۰ درصد کمتر شده است، چینی‌ها ۱/۵ برابر آمریکا صادرات دارند

درحالی‌که در ســـال 2018 اقتصاد آمریکا با تولید 

ناخالص داخلی نزدیک به 20/5 هزار میلیارد دلاری 

خود، سهم 24 درصدی از کیک اقتصاد جهان را داشته، 

نرخ بیکاری در این کشـــور به کمتر از 4 درصد رسیده 

است. همچنین این کشور سرآمد ثروت، دانش و فناوری 

در جهان اســـت، اما در همان ســـال 2018 بیش از 

38 میلیون آمریکایـــی زیر خط فقر قرار دارند که 56 

درصد از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. ضریب جینی 

آمریکا در بین 163 کشور رتبه 100 )بالاترین نابرابری 

در بین کشـــورهای توسعه یافته( را دارد، بیش از 28 

میلیون نفر فاقد بیمه‌اند که حدود 4 میلیون نفر از آنان 

کودکان و نوجوانان هستند. بر این اساس اقتصاد آمریکا 

برخلاف بزرگی مقیاس، در برقراری عدالت اجتماعی 

در ردیف کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته است. این 

نابرابری‌ها تا جایی ادامه دارد که گفته می‌شود فقط 

ثروت خانواده »والتون‌ها« همان بنیانگذار و صاحب 

وال مارت بیشـــتر از ۱۳۰ میلیون آمریکایی است. در 

زمینه‌های شاخص‌های اقتصادی )ازجمله صادرات و 

تولید ناخالص داخلی(، فناوری، ثروت و دانش نیز گرچه 

آمریکایی‌ها سهم بالایی در جهان دارند، اما بررسی روند 

تاریخی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد چینی‌ها، 

آلمانی‌ها و در مرتبه بعدی هندی‌ها به‌سرعت در‌حال 

تعقیب آمریکا هستند و دیگر همانند دهه‌های قبل، 

جهان تک‌قطبـــی با حاکمیت بلامنازع آمریکایی‌ها 

معنایی ندارد. 

 کاهش 10 درصد سهم آمریکا 

از کیک اقتصاد جهان 

بر اســـاس داده‌های آماری بانک جهانی، در سال 

2018 از مجموع نزدیـــک به 86 هزار میلیارد دلار 

حجم تولیـــد ناخالص ملی کشـــورها، 20/5 هزار 

میلیارد دلار یا معادل 24درصد آن در اختیار اقتصاد 

آمریکاست. پس از آمریکا، چین با 13/6 هزار میلیارد 

دلار و سهم نزدیک به 16 درصدی در رتبه دوم، ژاپن 

با تولید ناخالص داخلی نزدیک به پنج‌هزار میلیارد 

دلاری ســـهمی 5/7 درصدی و آلمـــان با چهارهزار 

میلیارد دلار ســـهمی 4/6 درصدی از اقتصاد جهان 

را در دست دارند. اما در این زمینه بررسی داده‌های 

تاریخی بانک جهانی نشان می‌دهد در سال 1985 

از کل تولیـــد ناخالص 12/7 هزار میلیاردی جهان، 

آمریکا با ۴/۳ هزار میلیارد دلار سهمی 34 درصدی 

از اقتصاد جهان را در دســـت داشت. همچنین در 

همان سال 1985 که آمریکایی‌ها سهم 34 درصدی 

از اقتصاد جهان را در دست داشتند، ژاپنی‌ها با هزار 

میلیارد دلار ســـهمی 10 درصدی، چینی‌ها بر این 

اساس با 178 میلیارد دلار سهمی دو درصدی )2 %( 

و آلمانی‌ها با 878 میلیارد دلار سهمی 9 درصدی در 

اقتصاد جهان داشتند. بر این اساس جز سهم ژاپن 

از اقتصاد جهانی که کاهشی بوده، دو کشور آلمان و 

چین در رقابت با آمریکا در حال کنار زدن این کشور 

از حاکمیت بر اقتصاد جهان هســـتند، به‌طوری که 

در حالـــی طی دوره 1985 تـــا 2018 حجم تولید 

ناخالص داخلی آمریکا 4/7 برابر شده که در همین 

مدت حجم تولید ناخالص داخلی چینی‌ها 76 برابر، 

حجم تولید ناخالص داخلـــی آلمانی‌ها 4/5 برابر، 

حجم تولید ناخالص داخلـــی ژاپنی‌ها 4/7 برابر و 

حجم تولیدناخالص کل کشورهای جهان 8/6 برابر 

شده است. 

 حجم صادرات چینی‌ها 

1/5 برابر آمریکاست 

 )TRADEMAP( طبق داده‌های وتیاسب هشقن اجتری

)ســـایت واهتسب هب آاتکند و اسزامن اجترت یناهج( در 

سال 2001 از مجموع 6/1 هزار میلیارد دلار صادرات 

جهان، حدود 729میلیارد دلار آن معادل 12 درصد کل 

صادرات جهان مربوط به کشور ایالات متحده آمریکا، 

571 میلیارد دلار یا 9 درصد آن در اختیار آلمانی‌ها و 

266 میلیارد دلار یا چهاردرصد آن در اختیار چینی‌ها 

بود، با این حال در سال 2018 از مجموع 19/2 هزار 

میلیارد دلار کل صادرات جهان، حدود 1/7 هزار میلیارد 

دلار آن یعنی 9 درصد در اختیار آمریکا، نزدیک به 2/5 

هزار میلیارد دلار یا معادل 13 درصد در اختیار چینی‌ها 

و 1/5میلیارد دلار یا هشت‌درصد از کل صادرات جهان 

در اختیار آلمانی‌هاست. به عبارتی دیگر طی 17 سال 

اخیر درحالی حجم صادرات آمریکا دوبرابر شده که در 

همیـــن مدت حجم صادرات چینی‌ها 9 برابر و حجم 

صادرات آلمانی‌ها سه برابر شده است. 

 نابرابری درآمریکا جولان می‌دهد

در سال 2018 آمریکا با داشتن سهم 24 درصدی در 

اقتصاد جهان، گرچه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، 

با این حال برخلاف توســـعه حجم تولید، این کشور 

جزء یکی از نابرابرترین کشورهای جهان توسعه یافته 

است، به‌طوری که بر اساس داده‌های بانک جهانی 

در سال 2017، ضریب جینی که شاخص سنجش 

میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک کشور 

و میزان آن بین صفر )برابری کامل در توزیع درآمدها( 

و یک )حـاکی از نـابرابری کامـل در توزیـع درآمدها( 

متغیر است، در این کشور معادل 0/390 است. بر این 

اساس، اقتصاد آمریکا برخلاف بزرگ مقیاس خود، 

بسیار بی‌رحم و ناعادلانه اداره می‌شود. این موضوع 

زمانی قابل باورتر می‌شود که شاخص ضریب جینی 

این کشـــور را با دیگر کشورهای توسعه‌یافته مقایسه 

کنیم. در این زمینه داده‌های آماری سازمان همکاری 

و توسعه اقتصادی )OECD( نشان می‌دهد ضریب 

جینی 0/390 آمریکا درحالی است که در همین سال 

شـــاخص ضریب جینی در اسلواکی حدود 0/241 

، در اســـلوونی 0/244 ، در جمهـــوری چک حدود 

0/253 ، در ایسلند حدود 0/255 ، در دانمارک حدود 

0/261، در نروژ حـــدود 0/262 و در فنلاند حدود 

0/266 است. بر این اساس در بین 39کشور عضو 

ســـازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( نیز 

پس از کشورهای آفریقای جنوبی، کاستاریکا، شیلی، 

مکزیک و ترکیه، آمریکا بالاترین میزان شاخص ضریب 

جینی یا نابرابری درآمدی را دارد. همچنین بررســـی 

داده‌های تاریخی نیز نشـــان می‌دهد در 40 ســـال 

اخیر برخلاف روند کاهشی نابرابری‌های اقتصادی در 

کشورهای مختلف، میزان نابرابری و شکاف طبقاتی 

در آمریکا به‌صورت چشـــمگیر رو به گســـترش بوده 

است، به‌طوری که میزان ضریب جینی در آمریکا از 

0/346 در سال 1979 به 0/402 در سال 1994، 

به 0/404 در ســـال 2010 و به 0/390 در ســـال‌ 

2017 رسیده است.  

 14 درصد کودکان و نوجوانان آمریکایی 

بیمه ندارند

بر اســـاس آمارهای اداره آمار آمریکا در سال 2017 از 

جمعیت 323 میلیون نفری آمریکا، 295 میلیون نفر 

)91/2 درصد( دارای پوشش بیمه بوده و 28/5 میلیون 

نفر )8/8 درصد از کل جمیعت( فاقد هر نوع پوشش 

بیمه‌های حمایتی هســـتند. همچنین از جمعیت 

28/5میلیون نفری فاقد بیمه، ســـه‌میلیون و 930 

هزار نفر زیر 18 سال، 23 میلیون و 933 هزار نفر بین 

64-18 سال و 678 هزار نفر نیز افراد بالای 65 سال 

را تشکیل می‌دهند. بر این اساس از جمله نکات جالب 

توجه در سیســـتم درمانی آمریکا، سهم 14درصدی 

کودکان و نوجوان در بین افراد فاقد بیمه است. 

 

 سیاهان نصف سفیدها درآمد دارند 

از دیگر مـــوارد نابرابری درآمـــدی در آمریکا، تفاوت 

درآمدهای بین‌نژادی اســـت، به‌طوری که بررسی‌ها 

نشان می‌دهد درآمد سفیدپوســـتان تقریبا نزدیک 

به دوبرابر سیاه‌پوســـتان است. در این زمینه براساس 

 United States Census( آمارهـــای اداره آمار آمریکا

Bureau(، طی سال 2018 در حالی میانگین درآمد 

سالانه برای یک خانواده چهارنفره حدود 63 هزار و 179 

دلار بوده که این میزان برای نژاد سفید حدود 81 هزار و 

331 دلار، برای لاتین‌تبارها 50 هزار و 486 دلار و برای 

سیاهان 40 هزار و 258 دلار بوده است. 

 

 38 میلیون آمریکایی 

زیر خط فقر هستند 

بر این اساس، طی سال گذشته میلادی خانوارهای 

آمریکایی با درآمد ســـالانه پایین‌تر از 25 هزار و 470 

دلار فقیر محسوب می‌شوند. داده‌های این مرکز آماری 

نشـــان می‌دهد در سال 2018 از جمعیت نزدیک به 

324 میلیونی این کشور، 38 میلیون و 146 هزار نفر 

زیر خط فقر قرار داشـــته‌اند. به‌عبارت دیگر، در سال 

گذشته میلادی حدود 11/8 درصد از جمعیت آمریکا 

زیر خط فقر قرار داشـــته‌اند. در همین زمینه بررسی 

داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد در سال 1979 

از تعداد 223 میلیون نفر جمعیت آمریکا، حدود 26 

میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند. بنابراین طی 40 

ســـال اخیر 12 میلیون نفر به تعداد افراد زیر خط فقر 

اضافه شده است. 

 

 از هر 100 سیاه‌پوست

20 نفر فقیر هستند

همان‌طور که گفته شـــد، از جمعیت 324 میلیونی 

آمریکا در سال 2018 حدود 38 میلیون نفر زیر خط 

فقر قرار دارند، اما توزیع فقر براساس نژاد و رنگ پوست 

نیز بسیار قابل‌تامل است، چراکه در بزرگ‌ترین اقتصاد 

جهان همه‌چیز کاملا به‌نفع سفیدپوستان است، در 

حالی که نرخ فقر برای کل جمعیت آمریکا 11/8 درصد 

اســـت که این میزان برای سفیدپوستان 8/1 درصد، 

برای سیاه‌پوســـتان 20/8 درصد و برای لاتین‌تبارها 

17/6 درصد است. بر این اساس از جمعیت نزدیک به 

43 میلیونی سیاه‌پوستان این کشور در سال گذشته 

میلادی، 8/8 میلیـــون نفر زیر خط فقر و از جمعیت 

نزدیک بـــه 60 میلیونی لاتین‌تبارهـــا حدود 10/5 

میلیـــون نفر زیر خط فقر قرار دارند. به‌عبارت دیگر، از 

هر 100 سیاه‌پوســـت 20 نفر و از 100 نفر لاتین‌تبار 

حدود 18 نفر فقیر هستند، این در حالی است که این 

میزان برای سفیدپوستان به‌ازای هر 100 نفر حدود 

هشت نفر است. یعنی رنگین‌پوستان در آمریکا دوبرابر 

سفیدپوستان دچار فقر هستند. 

 56 درصد از فقرای آمریکایی

زنان هستند

یکی دیگر از موارد جالب‌توجه در توزیع درآمدها، سهم 

بالای زنان از افراد زیر خط فقر است. در این زمینه اگرچه 

طی ســـال‌های اخیر نرخ بیکاری زنان تا پایان سال 

2018 به 3/8 درصد و نرخ بیکاری مردان به 3/9 درصد 

رسیده، اما براساس آمارهای اداره آمار آمریکا، در سال 

2018 از جمعیت 38 میلیون و 146 هزار نفری افراد 

زیر خط فقر در این کشـــور، 16/7 میلیون نفر معادل 

44 درصد از افراد زیر خط فقر مردان و 21/3 میلیون 

نفر یا معادل 56 درصد از کل افراد زیر خط فقر، زنان 

هستند. همچنین بررســـی داده‌های تاریخی نشان 

می‌دهد در سال 1979 از جمعیت 26 میلیونی افراد 

زیر خط فقر این کشور، 10/8 میلیون نفر مرد و 15/2 

میلیون نفر زن بوده‌اند. بر این اســـاس طی 40 سال 

اخیر تعداد زنان و مردان فقیر هرکدام حدود 6 میلیون 

نفر افزایش یافته است. 

 552 هزار نفر آمریکایی 

بی‌خانمان هستند

براساس داده‌های آماری وزارت مسکن و توسعه شهری 

 United States Department( ایالات متحده آمریکا

of Housing and Urban Development(، در سال 

2018 تعداد افراد بی‌خانمان آمریکا 552 هزار و 830 

نفر اســـت که این میزان نسبت به تعداد 550 هزار و 

996 نفر افراد بی‌خانمان در سال 2017 حدود هزار و 

834 نفر افزایش نشان می‌دهد. بین افراد بی‌خانمان، 

بیش از 111 هزار نفر )20 درصد از کل( افراد زیر 18 

ســـال بوده، 48 هزار نفـــر )8/7 درصد( از افراد 18 تا 

24 سال و نزدیک به 393 هزار نفر نیز افراد بالای 24 

سال هستند. همچنین از لحاظ جنسیت، 40 درصد 

بی‌خانمان‌ها زنان و 60 درصد نیز مردان هستند. در 

ایـــن بین نکته جالب‌توجه این اســـت که از کل افراد 

بی‌خانمان آمریکا، 40 هزار نفر جزء کهنه‌ســـربازان و 

معلولان به‌جامانـــده از جنگ‌ها و تجاوزهای نظامی 

آمریکا در سراسر جهان هستند. 

            آبان
پرونده  

۱۳

تعداد افراد زیر خط فقر در آمریکا طی سال های 1979 تا 2018 

سال مردان )میلیون نفر( زنان )میلیون نفر( کل )میلیون نفر(

2018 16.8 21.4 38.1

2017 17.4 22.3 39.7

2016 17.7 22.9 40.6

2015 19.0 24.1 43.1

2014 20.7 25.9 46.7

2013 20.3 26.0 46.3

2012 20.7 25.8 45.3

2011 20.5 25.7 46.5

2010 20.9 25.5 46.2

2009 19.5 24.1 46.3

2008 17.7 22.1 43.6

2007 16.3 21.0 39.8

2006 16.0 20.5 37.3

2005 16.0 21.0 36.5

2004 16.4 20.6 37.0

2003 15.8 20.1 37.0

2002 15.2 19.4 35.9

2001 14.3 18.6 34.6

2000 13.5 18.0 32.9

1999 14.1 18.7 31.6

1998 14.7 19.8 32.8

1997 15.2 20.4 34.5

1996 15.6 20.9 35.6

1995 15.7 20.7 36.5

1994 16.3 21.7 36.4

1993 16.9 22.4 38.1

1992 16.2 21.8 39.3

1991 15.1 20.6 38.0

1990 14.2 19.4 35.7

1989 13.4 18.2 33.6

1988 13.6 18.1 31.5

1987 13.8 18.4 31.7

1986 13.7 18.6 32.2

1985 14.1 18.9 32.4

1984 14.5 19.2 33.1

1983 15.3 20.0 33.7

1982 14.8 19.6 35.3

1981 13.4 18.5 34.4

1980 12.2 17.1 31.8

1979 10.9 15.2 29.3

)United States Census Bureau( منبع: اداره آمار آمریکا

حجم صادرات و سهم آمریکا از صادرات در جهان طی سال‌های 2001 تا 2018 

سال جهان )میلیارد دلار( آمریکا )میلیارد دلار( سهم )درصد(

2001 6,127 729 12

2002 6,424 693 11

2003 7,486 725 10

2004 9,100 815 9

2005 10,341 901 9

2006 11,956 1,037 9

2007 13,832 1,163 8

2008 15,970 1,300 8

2009 12,347 1,057 9

2010 15,096 1,278 8

2011 18,104 1,482 8

2012 18,396 1,545 8

2013 18,882 1,578 8

2014 18,879 1,620 9

2015 16,400 1,502 9

2016 15,882 1,451 9

2017 17,551 1,546 9

2018 19,285 1,666 9

حجم و سهم اقتصاد آمریکا از کیک اقتصاد جهان طی سال‌های 1985 تا 2018 

سال حجم تولیدناخالص  جهان 
)میلیارد دلار(

حجم تولیدناخالص داخلی 
آمریکا )میلیارد دلار(

سهم آمریکا از اقتصاد جهان 
)درصد(

1985 12,787 4,339 34

1986 15,110 4,580 30

1987 17,186 4,855 28

1988 19,227 5,236 27

1989 20,069 5,642 28

1990 22,603 5,963 26

1991 23,942 6,158 26

1992 25,426 6,520 26

1993 25,838 6,859 27

1994 27,753 7,287 26

1995 30,865 7,640 25

1996 31,549 8,073 26

1997 31,436 8,578 27

1998 31,367 9,063 29

1999 32,529 9,631 30

2000 33,582 10,252 31

2001 33,382 10,582 32

2002 34,669 10,936 32

2003 38,900 11,458 29

2004 43,812 12,214 28

2005 47,459 13,037 27

2006 51,443 13,815 27

2007 57,969 14,452 25

2008 63,616 14,713 23

2009 60,340 14,449 24

2010 66,037 14,992 23

2011 73,357 15,543 21

2012 75,046 16,197 22

2013 77,190 16,785 22

2014 79,296 17,522 22

2015 75,003 18,219 24

2016 76,103 18,707 25

2017 80,891 19,485 24

2018 85,804 20,494 24

مهدی عبداللهی
روزنامه نگار

   ثروت یک خانواده به اندازه 130 میلیون آمریکایی است

برای درک بهتر شرایط زندگی طبقات اجتماعی در آمریکا در اینجا به بخش‌هایی از فصل هشتم کتاب »انقلاب 

ما، آینده‌ای که باید به آن اعتقاد داشت« نوشته برنارد )برنی( سندرز )Bernie Sanders( سیاستمدار و سناتور 

مشهور ایالات متحده اشاره می‌کنیم. وی در فصل هشتم ذیل عنوان »زوال طبقه متوسط در آمریکا« )صفحات 

219 تا 229( درباره جامعه آمریکا این چنین نقل می‌کند: 

»امروزه در آمریکا، بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی از جمله ۲۰ درصد از کودکان در فقر زندگی می‌کنند، برخی از آنها 

در فقر بسیار شدیدی به سر می‌برند. تقریبا ۲۸ میلیون آمریکایی از بیمه درمانی برخوردار نیستند و هزاران نفر از 

آنها هر ساله به واسطه اینکه به موقع به دکتر مراجعه نکرده‌اند، جان خود را از دست می‌دهند. میلیون‌ها جوان 

باهوش، توانایی مالی ندارند که به کالج بروند یا اگر بروند غرق در بدهی می‌شوند. میلیون‌ها سالمند و بسیاری 

از جانبازان معلول با وجود حقوق بازنشستگی ناچیزشان، برای زنده ماندن می‌جنگند. به‌رغم همه این بحران‌های 

اقتصادی و درد و اندوه‌ها، واقعیت دیگری هم وجود دارد. اینکه ثروتمندترین مردم و بزرگ‌ترین شرکت‌ها در این 

کشور بهترین بهره‌ها را می‌برند، در حالی که بیشتر آمریکایی‌ها به‌شدت از نظر مالی در تنگنا به سر می‌برند و 

درباره آینده‌شان عمیقا وحشت‌زده‌اند، ثروتمندان کلان روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند و اکثریت درآمدهای جدید 

فقط به یک درصد از مردم تعلق دارد. ایالات متحده، ثروتمندترین کشور تاریخ جهان است، ولی واقعیت برای مردم 

این نیست، زیرا بیشتر ثروت برای تعداد اندکی از مردم این کشور است و توسط آنها کنترل می‌شود. امروز نابرابری 

درآمد و ثروت ما از هر کشور دیگر دنیا بیشتر است و فاصله طبقاتی از دهه‌های قبل تاکنون خیلی زیادتر از هر 

زمان دیگری است. به نظر من نابرابری ثروت و درآمد، یک وظیفه اخلاقی زمان ما، مساله بزرگ اقتصادی زمان 

ما و مســـاله مهم سیاسی زمان ماست. امروز، مفهوم »توزیع ثروت« دوستان جمهوری‌خواه، مرا به‌شدت عصبی 

می‌کند. واقعیت اما این است که توزیع مجدد ثروت وسیعی، در 35 سال اخیر انجام شده است. متاسفانه، توزیع 

مجدد ثروت، در جهت اشتباهی انجام شده است، با تریلیون‌ها دلار که از جیب طبقه متوسط خارج می‌شود و 

در حساب‌های بانکی 0/1 از یک درصد مردم قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۷۹، حدود یک درصد از 0/1 جمعیت 

کشور مالک هفت درصد از ثروت این کشور بوده‌اند، که امروز به ۲۲ درصد رسیده است.

تعداد میلیاردرها )Billionaire( در ایالات متحده در 15 سال اخیر 10 برابر افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۰ 

ایالات متحده ۵۱ میلیاردر داشت، با ۴۸۰ بیلیون دلار سرمایه خالص. امروز ایالات متحده با داشتن ۵۴۰ میلیاردر 

با سرمایه خالص 2/4 تریلیون دلار، رکورددار است. 

 در کشور ما هنگامی که 0/1 از یک درصد از مردم ثروت تقریبا ۹۰ درصد بقیه مردم را در اختیار دارد، یک جایی 

عیب دارد. یک جای کار عمیقا مشکل دارد که 20 نفر از ثروتمندترین آمریکایی‌ها ثروت بیشتری از ۱۵۰ میلیون 

نفر دیگر - تقریبا نیمی از کل جمعیت‌مان- را در اختیار خود دارند. یک جای کار عمیقا عیب دارد، هنگامی که 

خانواده والتون‌ها- که بنیانگذار و صاحب وال مارت هســـتند- ثروت‌شان بیشتر از ۱۳۰ میلیون آمریکایی دیگر 

است. این فقط یک سطح عجیب و غریب از اختلاف ثروت نیست که ما تجربه می‌کنیم، یک نابرابری وحشتناک 

درآمد، از مبلغی که سالیانه کسب می‌کنیم است. در چند سال اخیر، به‌طور شگفت‌انگیزی، ۵۲ درصد از تمامی 

درآمد کشور به یک‌درصد تعلق دارد. در بسیاری از خانواده‌ها، مادر کار می‌کند، پدر کار می‌کند و کودکان نیز 

کار می‌کنند؛ همه مبارزه می‌کنند تا مخارج‌شان تامین شود. در حالی که بیش از نیمی از تمامی درآمد جدید، 

به مردمی که آن بالا قرار دارند می‌رسد. 

زمانی که کودک بودیم، خوانده بودیم که در جمهوری باناناه در آمریکای لاتین و سایر جوامع الیگارشی دیگر که 

در کشورهای سراسر جهان وجود داشتند، تعداد انگشت‌شماری از خانواده‌ها صاحب بیشترین ثروت و قدرت 

بودند. مردم آمریکا! نگاهی به دور و بر خود بیندازید. ببینید امروز در کشورمان چه می‌گذرد. این سطح زشت 

نابرابری، غیراخلاقی است. حداقل دستمزد باید کفاف زندگی را بدهد در ثروتمندترین کشور تاریخ جهان، اصل 

اولیه اقتصاد آمریکا باید این باشد که با 40 ساعت کار در هفته یا بیش از آن، هیچ‌کس نباید در فقر زندگی کند. 

متاسفانه، این از آنچه امروزه رخ می‌دهد بسیار دور است. 

میلیون‌ها آمریکایی با دستمزد ناکافی کار می‌کنند. حداقل دستمزد بنابر قانون فدرال ساعتی 7/25 دلار است که 

دستمزد ناچیزی است. باید افزایش پیدا کند. حداقل دستمزد باید دستمزدی باشد که کفاف زندگی را بدهد؛ به 

این معنا که باید آن را تا سال ۲۰۲۰ به ساعتی ۱۵ دلار افزایش داد و در آینده به نرخ روز رساند. نباید اجازه دهیم 

که کارفرمایان بتوانند به کارگران - مانند پیشخدمت‌ها، مسئولان بار، آرایشگاه‌ها، رانندگان تاکسی، کارواش‌ها و 

کارکنان پارکینگ‌ها - حقوق شرم‌آور ساعتی 2/13 دلار را بدهند که حکم انعام را دارد. 9 سال از زمانی که کنگره 

این قانون را وضع کرد که حداقل دستمزد را افزایش دهد، گذشته است. از سال ۱۹۶۸ حداقل دستمزد همواره 

۳۰ درصد از قدرت خرید خود را به خاطر تورم از دست داده است.«

پرونده ویژه چهل سالگی انقلاب دوم
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